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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

شاید 
مهم‌ترین 

ویژگی بازی 
زارعی در این 

سال‌ها همین 
باشد. اینکه 

هر بار به 
نقش »مادر« 

بازمی‌گردد، 
تعریف تازه‌ای 

از او ارائه 
می‌دهد. او 

نقش مادر را 
تکرار کرده، 

اما مادر را 
هرگز تکرار 

نکرده است

صدور مجوز اکران فیلم 
»خواب« با بازی »رضا عطاران«

 »ایوب آقاخانی«
حکم گرفت

 حضور »رضا فیاضی«
در یک فیلم کوتاه

فیلم »خواب« با بازی رضا عطاران به همراه 
ســـه فیلم دیگر برای اکران عمومی پروانه 

نمایش گرفتند.
»خواب« به کارگردانی مانـــی مقدم یکی از 
فیلم‌های نمایش داده شـــده در جشنواره 
فجر ســـال گذشـــته بود که بـــه دلیل قصه 
متفـــاوت آن مـــورد توجه قـــرار گرفت.این 
فیلم که روایتی طنزگونه هم دارد، ماجرای 
خواب‌های دنبالـــه‌دار مردی اســـت که به 
شـــکلی یک زندگی موازی را در کنار زندگی 
واقعی‌اش می‌سازد و او را دچار دردسرهایی 

می‌کند./ایسنا

فیلم کوتاه »پاپابندری« به کارگردانی بهمن 
رضایی بـــا انتشـــار پوســـتر آمـــاده نمایش 
شـــد.»پاپابندری« یک فیلم کوتاه فانتزی و 
رئال-انیمیشن است که با تکیه بر یک روایت 
کودکانه، مخاطب را به جهانی میان خاطره، 
خیال و واقعیت می‌برد.ایـــن فیلم به تازگی 
آماده نمایش شده است.در خلاصه داستان 
این فیلم آمده است: »در شبی بارانی، روایت 
یک قصه کودکانه، پدربزرگ و نوه‌ای را در مرز 
میان خیال، خاطره و واقعیت همراه می‌کند.
دراین فیلم، رضا فیاضی و علی ســـلیمی به 

ایفای نقش پرداخته‌اند.«/مهر

مدیـــرکل هنرهـــای نمایشـــی بـــا صـــدور 
حکمـــی، ایـــوب آقاخانـــی را بـــه عنـــوان 
»سرپرســـت اداره ارزشـــیابی و نظـــارت 
بر نمایـــش اداره کل هنرهای نمایشـــی« 

منصوب کرد.
در بخشی از حکم اتابک نادری، مدیرکل 
هنرهـــای نمایشـــی،آمده اســـت: »تئاتر 
همـــواره با تعامـــل و تعهـــد هنرمندان در 
مسیر تعالی قرار می‌گیرد؛ و بی‌شک این 
تخصص و دانش است که در کنار تجربه 
حرفه‌ای بستری برای توســـعه تئاتر ایجاد 

می‌کند.«/ایران

نقل قول

 چهارده سال از تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با اندیشه تکریم بزرگان هنر 
می‌گذرد؛ اندیشه‌ای که بر این باور استوار اســـت که جامعه‌ای که بزرگان خود را پاس 
نمی‌دارد، بخشی از حافظه خویش را از دست می‌دهد. هر یک از آنان بخشی از روایت 
فرهنگی ایران هستند؛ روایتی که در گذر سالیان و با رنج، عشق، آموختن و آفرینش 
شکل گرفته و امروز به نسل‌های بعد رسیده است. ایران قرن‌هاست با شعر و موسیقی، 
نگارگری و خوشنویســـی، معماری و نمایش، ســـینما و دیگر جلوه‌های هنر شناخته 
می‌شود، اما پشت هر اثر ماندگار، انسانی ایستاده است که سال‌ها زیسته، آموخته و 
خلق کرده است. آنچه از گذشته برای جامعه باقی مانده، تنها آثار هنری نیست، 
بلکه شیوه دیدن، اندیشیدن و زیستن نیز بخشی از این میراث است؛ میراثی 
که بیش از هر چیز در سینه و خاطره کسانی محفوظ مانده که خود در متن این 

مسیر حضور داشته‌اند.
 

 بخشی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
به مناسبت چهاردهمین سالروز تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

پیشکسوتان بخشی از حافظه زنده هنر ایران هستند

 
 

بعضی بازیگرها در طول کارنامه‌شان بارها به 
یک نقش اجتماعی یا شخصیتی بازمی‌گردند، 

اما هر بار چیزی از آن نقش کم یا به آن اضافه 
نمی‌کنند؛ انگار صرفاً یک الگوی امتحان ‌پس 
‌داده را دوباره اجرا می‌کنند. در مقابل، بعضی 
بازیگران از تکـــرار یک موقعیت، به کشـــف 
وجوه تازه‌ای از آن می‌رســـند. مریـــا زارعی 
را می‌توان در گـــروه دوم قـــرار داد؛ بازیگری 
کـــه »مـــادر« در کارنامـــه‌اش هیچ‌وقت یک 
شـــخصیت ثابت نبوده اســـت. او بارها مادر 

شـــده، اما هر بار تلاش کرده زن متفاوتی را 
پشـــت این عنوان قرار دهد؛ زنی با گذشته، 
زخم، خواسته، ضعف، قدرت و واکنش‌هایی 
متفاوت. شـــاید بـــه همین دلیل اســـت که 
می‌تـــوان دربـــاره کارنامـــه او از یـــک تناقض 
جذاب حـــرف زد: تکرار نقش مـــادر، بدون 
تکرار کردن یک مادر. شیدا در سریال »کوری« 
تازه‌ترین نمونه این مسیر است؛ شخصیتی 

تکرار نقش مادر، بدون تکرار یک مادرتکرار نقش مادر، بدون تکرار یک مادر
که مادرانگی را از محدوده اشـــک، فداکاری و بازخوانی نقش‌های مادرانه بازخوانی نقش‌های مادرانه مریلا زارعیمریلا زارعی به بهانه حضورش در سریال »کوری« به بهانه حضورش در سریال »کوری«

مظلومیت بیرون می‌کشد و با خشم، اراده و 
مطالبه‌گری پیوند می‌دهد.

از رنج نیر تا کنش شیدا
برای دیدن تفاوت شـــیدا بـــا مادرهای قبلی 
زارعی، کافی اســـت کمی به عقب برگردیم. 
در »ســـربازهای جمعه«، نیر مادری است که 
مادرانگی‌اش با تلخی و زخمی پنهان همراه 
شده اســـت. زارعی او را به یک مادر دلسوز و 
کلیشـــه‌ای تبدیل نمی‌کند. نیر پیش از آنکه 
صرفاً »مادر« باشد، زنی است که رنجی را با خود 
حمل می‌کند و این رنج روی رفتار و نگاهش 
سایه انداخته است. شیدا نیز زخمی است، 
اما تفاوت در واکنش اوست. نیر بیشتر در رنج 
گرفتار می‌شود و شـــیدا تلاش می‌کند از رنج 
عبور کند. انگار همان زخمی که در یک نقش 
به سکوت و تلخی منجر می‌شـــود، در نقش 

دیگر به تصمیم و کنش تبدیل شده است.

الفت؛ مادری در انتظار
ده سال بعد، زارعی در »شیار ۱۴۳« به یکی از 
عاطفی‌ترین شکل‌های مادرانگی رسید. الُفت 
زنی است که انتظار فرزند، جهان او را شکل 
داده و مرز میان هویت زن و جایگاه مادری‌اش 
تا حد زیادی محو شـــده اســـت. قدرت بازی 
زارعی در این نقش، از همین تمرکز عاطفی 
می‌آید؛ از سکوت، انتظار و حضوری که فرزند را 

گزارش

ساناز احمدی‌فر
منتقد سینما

به مرکز جهان شخصیت تبدیل می‌کند. شیدا 
اما درست در نقطه مقابل الفت قرار می‌گیرد؛ 
او مادر است، اما همه هویتش در مادر بودن 
خلاصه نمی‌شود. گذشته، خواسته و خشم 
خودش را دارد و همین استقلال، تفاوت مهم 
این دو نقش است. اگر الفت مادری است که 
با »انتظار« تعریف می‌شود، شیدا مادری است 

که با »انتخاب« تعریف می‌شود.

شیرین؛ مادرانگی در مرز فرسودگی
در »زیر سقف دودی«، مادرانگی شکل دیگری 
پیدا می‌کند. شـــیرین زنی اســـت فرسوده از 
بحران زندگی مشـــترک و فشـــار خانـــواده. 
زارعی در اینجا احساســـات را به فریاد تبدیل 
نمی‌کند؛ بخش مهمی از بازی در ســـکوت، 

نگاه و مکث‌ها اتفاق می‌افتد.
شیرین در برابر بحران بیشتر، تحلیل می‌رود، 
در حالی که شـــیدا از بحران نیـــرو می‌گیرد. 
همین تفـــاوت نشـــان می‌دهد زارعـــی برای 
نمایش دو زن آسیب‌دیده، به یک جنس بازی 
پناه نمی‌برد؛ یکی را با فروخوردگی می‌سازد و 

دیگری را با اراده.

مهدعلیا؛ وقتی مادر بودن با قدرت گره 
می‌خورد

مهدعلیا در »جیران« اما وجه دیگری از این 
مسیر است؛ مادری که مادر بودنش با قدرت 
و اقتدار سیاســـی گره خورده اســـت. زارعی 

در این نقش نشـــان می‌دهـــد مادرانه بودن 
الزاماً به معنای نرم و عاطفی بودن نیســـت. 
مهدعلیـــا می‌تواند مـــادر باشـــد و همزمان 
صاحب قدرت، سیاستمدار و تصمیم‌گیرنده. 
شـــیدا نیز برای اثبات مادر بودنش نیازی به 
رفتارهای کلیشه‌ای ندارد، اما منبع قدرتش 

متفاوت است.
مهدعلیا از جایگاه خود نیرو می‌گیرد و شیدا 
از تجربه و زخمی که پشت سر گذاشته است؛ 
یکی قدرت را به ارث برده، دیگری ناچار شده 

آن را در دل بحران پیدا کند.

مرضیه؛ فاصله‌ای میان زن و مادر
»افعی تهران« یک قدم دیگر به شیدا نزدیک 
می‌شـــود. مرضیه نیز مادری است که عشق 
به فرزند، خشم‌ها و زخم‌های شخصی‌اش را 
از بین نبرده است. زارعی در این نقش اجازه 
می‌دهد تماشـــاگر همزمان »مادر« و »زن« را 
ببیند. این تفکیک مهم است؛ چون مادرانگی 
در بازی او به معنای حذف فردیت زن نیست. 
با این حال شیدا نسبت به مرضیه کنشگرتر 
اســـت. اگر مرضیه گاهی میان احساســـات 
متضاد گرفتار می‌شود، شیدا بیشتر به سمت 
تصمیم حرکت می‌کند و خشـــم او به رفتار و 

انتخاب تبدیل می‌شود.

پروانه؛ مادرانگی به‌عنوان نقطه شروع
در »بی‌عاطفه« نیز پروانه ادامه همین مسیر 

است؛ مادری که وجه عاطفی و پیچیدگی‌های 
فـــردی‌اش در کنـــار هـــم قـــرار می‌گیرنـــد و 
شخصیت را از یک تیپ آشـــنا دور می‌کنند. 
اما در شـــیدا، ایـــن پیچیدگی دیگـــر صرفاً در 
لایه‌های درونی باقی نمی‌ماند و خودش را در 
رفتار و تصمیم نشان می‌دهد. انگار مادرانگی 
در اینجا دیگر نقطه پایان شخصیت نیست؛ 

نقطه شروع آن است.

شیدا؛ جمع اضداد مادرانه
شـــاید به همین دلیل بتوان شـــیدا را یکی از 
متفاوت‌ترین مادرهای کارنامـــه مریلا زارعی 
دانست. نه به این دلیل که هیچ شباهتی به 
مادرهای قبلی ندارد؛ بلکه چون تجربه‌های 
گذشته را تکرار نمی‌کند و از آنها عبور می‌کند.
در شـــیدا می‌توان رد پای تلخـــی نیر، عاطفه 
الُفت، فرسودگی شیرین، اقتدار مهدعلیا و 
خشم مرضیه را دید، اما هیچ‌کدام به تنهایی 
شناسنامه او نیستند. شیدا مادری است که 
احساس دارد، اما احساساتی نیست؛ زخمی 
اســـت، اما منفعل نیست؛ خشـــم دارد، اما 
صرفاً خشمگین نیست؛ قدرتمند است، اما 

بی‌عاطفه نیست.
شـــاید مهم‌ترین ویژگی بازی زارعـــی در این 
سال‌ها همین باشد. اینکه هر بار که به نقش 
»مادر« بازمی‌گردد، تعریف تـــازه‌ای از او ارائه 
می‌دهد. او بازی در نقش مادر را تکرار کرده، 

اما مادر را هرگز تکراری بازی نکرده است.


